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استخاره تلفنى 

«استخاره تلفنى تماس با تلفن ثابت؛ هزينه هر تماس 300تومان». 
اين متن پيامكى تبليغاتى بود كه قبلا به صورت سراسرى در تبليغات 
ــهروندان فرستاده مى شد. استخاره به معناى  پيامكى به تلفن همراه ش
طلب خيركردن و يكى از رسومى است كه برخى مسلمانان به هنگام 
مردد بودن بين دو عمل مختلف انجام مى دهند. با ورود فناورى به دنياى 
ــى نيز با ابزار ديجيتالى انجام  ــره مردم، برخى فعاليت هاى مذهب روزم
مى شود؛ مثل استخاره با پيامك يا تلفن ثابت. قيمت اين استخاره ها نيز 
بين 300 تا 600تومان متغير است. گاهى تبليغات پيامكى نيز درباره 
اين نوع فعاليت ها، از شماره هايى كه به مراكز تبليغاتى پيامك ارتباط 

دارند، به دست مشتركان تلفن همراه مى رسد. 
استخاره تلفنى اين روزها يكى از نمونه هاى استفاده از فناورى هاى 
ــماره تلفن 20... 9092 يكى از  ــت. ش جديد براى امور دينى مردم اس
ــماره هاى استخاره تلفنى است. اين استخاره 300تومان هزينه دارد  ش
ــود. در تماس با شماره  كه در اول تماس با آن به مخاطب اعلام مى ش
ــما با پايگاه حجت الاسلام  ــتخاره تلفنى، تلفن گويا مى گويد كه ش اس
ــماره مربوط به استخاره، ابتدا از  ــاردادن ش «...» تماس گرفته ايد. با فش
مخاطب خواسته مى شود كه شرايط استخاره را بشنود. هفت شرط در 
ــود كه عبارتند از: انجام دادن يا  ــمت به مخاطب گوشزد مى ش اين قس
ندادن كار بايد در اختيار خود فرد باشد، استخاره صلاح يك فرد را در 
انجام دادن يا ندادن يك كار مشخص مى كند، براى هر كار بايد يك بار 
ــتخاره كرد، استخاره نبايد سبب دورى از عقل شود، نيت كار مورد  اس
ــتخاره نبايد خلاف شرع و قانون باشد، قبل از گرفتن استخاره بايد  اس
ــت كه استخاره فقط  ــورت صورت گيرد، بايد توجه داش تحقيق و مش

صلاح فرد را مشخص مى كند نه مطلوب و دلخواه او را. 
پس از شنيدن شرايط استخاره، دعاى استخاره پخش مى شود كه با 
نوايى مذهبى، ترجمه فارسى دعاى استخاره به مخاطب عرضه مى شود. 
در اين دعا گفته مى شود كه خدايا اگر اين كار براى من خير است، آن را 
براى من مقدر كن. پس از استخاره شماره پيگيرى به فرد داده مى شود و 
اعلام مى شود نتيجه استخاره تا دو ساعت ديگر روى شبكه قرار مى گيرد 

كه با تلفن مى توان نتيجه استخاره و آيه مورد استناد آن را شنيد. 
ــى گفته اند  ــان دين ــه برخى از كارشناس ــت ك ــاله اين اس اما مس
استخاره هايى كه به صورت پيامكى و نوار ضبط شده است، بدون اعتبار 
هستند. «شيخ عباس قمى» در كتاب «مفاتيح الجنان» از «محدث كاشانى» 
و او نيز از مدخل منظوم «محقق طوسى» ساعاتى را براى استخاره نقل 
كرده كه نشان دهنده ضرورت در نظرگرفتن زمان مناسبى براى انجام 
ــتخاره هاى بدون زمان و وابسته به سيستم هاى  ــتخاره است اما اس اس
ــايلى را در نظر نمى گيرند. دفتر پاسخگويى به  ديجيتالى، چنين مس
ــانى، دو سال پيش به خبرگزارى  ــوالات شرعى آيت االله وحيدخراس س
ــتخاره كننده در انجام استخاره بى اثر نيست، حال  «مهر» گفته بود: «اس
فرد استخاره كننده، با وضوبودن،  روبه قبله بودن و خلوص وى در انجام 
ــت. برخى ها هم با تفضل خداوند از آيات مطالبى را  ــتخاره مهم اس اس
درمى يابند كه سايرين نمى توانند. نمى توان گفت انجام اين استخاره ها 
كه از فرد استخاره كننده هيچ اطلاعاتى در دست نيست، معتبر باشد.»

اما از سوى ديگر، گرفتن استخاره تلفنى با مشكلات قانونى هم همراه 
ــعه فناورى اطلاعات و رسانه هاى ديجيتال هم اعلام  است. مركز توس
ــتخاره تلفنى صادر نشده  كرده تاكنون هيچ مجوزى براى تبليغات اس
ــرعى و عرفى دارد. خبرگزارى پانا  ــكل ش و اينگونه موارد از ديد ما مش
ــته است مخاطبان پيام هاى تبليغاتى  به نقل از رييس اين مركز، نوش
ــالى را از طريق واحدهاى مركز توسعه  مى توانند صحت متن هاى ارس
فناورى اطلاعات پيگيرى كنند و بنابراين مجوز رسانه هاى آنلاين كه 
يك شكل آن تلفن گويا است، بنا به ضوابطى ارايه مى شود كه تلفن هاى 
استخاره از اين قاعده مستثنا هستند. نتيجه اين حرف مسوولان وزارت 
ــاد اسلامى، اين است كه استخاره هاى تلفنى غيرقانونى  فرهنگ و ارش

به خودى خود،  بنابراين  هستند. 
هم  ــى  پيامك ــتخاره هاى  اس
ــوند.  ــى تلقى مى ش غيرقانون
ــايد براى اين است كه يكى  ش
ــاى  اپراتوره ــن  بزرگ تري از 
ــران هم كد  ــراه در اي تلفن هم

استخاره را از سيستم خودكار خود 
براى ارسال جواب استخاره حذف 

كرده است. 
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سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني 
به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به 
جدولي از اعداد گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

جدول1844

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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صادق زيباكلام كيست: منتقد اجتماعى؟ فعال سياسى؟ كارشناس امور بين الملل؟ 

مى گفتند جنس را درست ندادى

ــكده  چند ضربه به در مى خورد. صادق زيباكلام، عضو هيات علمى دانش
حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، از پشت شيشه در متوجه مى شود، در را 

باز مى كند و مى گويد بياييد داخل. 
ــت.  در كلاس، صحبت از تاريخ قوم يهود و تحولاتش در طول تاريخ اس
پرسش اصلى اين است كه چرا به جز يونانى ها هيچ تمدن ديگرى نتوانست 
روى اين قوم اثرى چندان بگذارد و اين قوم برخلاف خيلى از اقوام ديگر كه 
ــتحيل شدند،  ــت و در تمدن هاى ديگر مس امروز اثرى از آنها در تاريخ نيس
ــوال مى دهند.  ــخى به اين س ــجويان هركدام پاس همچنان باقى ماند. دانش
زيباكلام براى اينكه مساله را ساده كند، مى گويد: «كليد اين سوال در آبادان 
ــت.» مثالى كه مى آورد انگليسى ها و ايرانى ها هستند و اينكه انگليسى ها  اس
ــال ها زندگى در فرهنگ ايرانى، همچنان كلونى (اجتماع) خود را  با وجود س
داشتند و چه بسا انگليسى تر از قبل به زادگاه خود بازگشتند و در نهايت اينكه 
اگر يهودى ها يهودى ماندند، به اين علت بود كه فرهنگ خود را برتر از فرهنگ 
اقوام ديگر مى پنداشتند. البته زيباكلام در اين مورد يك استثنا هم قايل است 

و آن يونانيانند كه توانستند فرهنگ يهوديت را شخم بزنند. 
ــاعت 10 درست بلافاصله همانجا برگزار مى شود. درس  كلاس بعدى س
تحولات سياسى جمهورى اسلامى است. زيباكلام مى گويد: «نجفى، خلاصه 
درس هفته قبل را تو بگو.» نجفى پاسخ مى دهد: «من نبودم.» زيباكلام خطاب 
ــجويان مى گويد: «سوال من از نجفى تصادفى نبود. مى خواستم به او  به دانش
بگويم مى دانستم كه جلسه قبل نبودى، خيلى هاى ديگر هم نبودند، با آنها 
ــتعدادى است و به من  ــجوى با اس كارى ندارم، اما با نجفى دارم. چون دانش

بر مى خورد وقتى مى گويد نبودم يا نمى دانم.»
ــت كه با خودش به ايران آورد و  درس درباره جنبش چپ و گفتمانى اس
نگاه نخبگان و جامعه روشنفكرى را به غرب عوض كرد. زيباكلام درس را با 
اين پرسش آغاز مى كند كه جذابيت تفكر چپ و حزب توده در آن زمان براى 
يك جامعه مذهبى چه مى توانسته باشد؟ دانشجويان هر يك پاسخى مى دهند 
ــخ موردنظر زيباكلام به دست مى آيد: «توانسته  تا بالاخره از لابه لاى آنها پاس
بودند خود را از اتهام ضددينى بودن مبرا كنند. براى همين، اين تفكر به سرعت 
رشد مى كند و تقريبا هيچ هنرمند، نويسنده يا روزنامه  نگارى نبود كه عضو يا 

سمپات حزب نبوده باشد.»
بحث مى رسد به نفوذ ادبيات حزب توده در لايه هاى ديگر جامعه و نهايتا از 
آمريكاستيزى بحث مى شود. زيباكلام به همايشى با نام «تعامل با آمريكا آرى 
يا نه» كه با حضور تعداد زيادى از كارشناسان و مديران كشور، يك سال قبل 
در سايت ديپلماسى ايرانى برگزار شده بوده و او هم به عنوان سخنران در آن 
شركت داشته، اشاره مى كند و مى گويد: «به نظرم، ما با سال هاى آمريكاستيزى 

خيلى فاصله گرفته  ايم.»
كلاسى در دوره كارشناسى ارشد با موضوع انقلاب اسلامى، كلاس بعدى 
است. موضوع درس، تئورى توطئه است كه زيباكلام از دانشجوى خانمى به 
نام ذاكر مى خواهد خلاصه درس را توضيح دهد. سپس نوبت به اين مى رسد 
كه با فرضيه  هاى توطئه بايد چه كرد؟ پاسخ زيباكلام اين است كه «با صاحبان 
فرضيات توطئه نبايد بحث كرد چون شبيه يك بيمارى است. جامعه اى كه به 
لحاظ علم سياسى عقب مانده است، تئورى هاى توطئه در آن قدرت مى گيرند 
و طرفدار پيدا مى كنند. فرضيات توطئه، حاصل يك تفكر علمى، اقتصادى و 

تحليلى نيست.»
ــوال بعدى اين است كه آيا اين فرضيات ظرف سال هاى گذشته كمتر  س
شده يا بيشتر؟ زيباكلام مى گويد كه طى سال هاى گذشته، با وجود افزايش 
سطح آگاهى و سواد مردم، اين تئورى قوت گرفته و اينقدر كه اين فرضيه در 

ايران رواج دارد، در ساير كشورها طرفدار ندارد. 
كلاس كه تمام مى شود، زيباكلام راهى اتاقش مى شود به همراه يكى، دو 
مراجعه كننده. در فاصله اى كه مراجعان نگاهى به اتاق مى اندازند و دانشجويى 
ــته، او هم مشغول خواندن نماز ظهر و  ديگر هم روى صندلى به انتظار نشس
عصر مى شود در حالى كه قبلش سفارش مى كند در همين فاصله از اتاق هم 
عكس گرفته شود. روبه روى «رف» زير پنجره پر از شيشه است كه آدم را به ياد 
عطارى مى اندازد. «اينها براى چيست؟» مى گويد: «جوشانده هايى است كه برايم 

آورده  اند؛ مثلا «گزنه» كه وقتى بى حوصله ام، دم مى كنم.» 
آن سمت، روى ديوار پر از تابلو عكس است. از ستارخان گرفته تا باكرى، 
ــود تا عكسى از سالگرد  از اتومبيل مصدق وقتى روز 28 مرداد تخريب مى ش
مراسم خيابانى، عكسى از چهره تختى تا افتتاح مجلس با حضور شاه و فرح، 
تا تصوير يك رزمنده، تصويرى از قوام السلطنه، عكسى از ماندلا و طالقانى و... . 
يك تصوير روى ديوار توجه را جلب مى كند؛ يك تابلو قاب گرفته شده شامل 
ــايد تاريخ تولد عزيزى يا  ــاده تقويم روميزى با تاريخ 24 دى. ش يك برگ س
فرزندى باشد. زيباكلام توضيح مى دهد: «اين تاريخ تولد قوام السلطنه است.» 
ــت  ترين  ــت كه او را يكى از وطن پرس ــخ زيباكلام اين اس اما «چرا قوام؟» پاس
ــخصيتى كه كمتر كسى در اين  رجال عصر پهلوى مى داند و فراتر از آن، ش
صدسال اخير شبيه او بوده. «خيلى ها تشابهاتى ميان او و هاشمى رفسنجانى 

قايل هستند.» مى گويد: «شايد يك جورايى در باطن شبيه باشند.»
«چرا وقتى اسم دانشكده حقوق و علوم سياسى و به خصوص رشته علوم 
ــى دانشگاه تهران به ميان مى آيد، همه ياد صادق زيباكلام مى افتند؟»  سياس
ــخ مى دهد: «نمى دانم. شايد برمى گردد به نحوه تدريس من كه خيلى  او پاس

ــيار ابتدايى و اوليه با آنها بحث  ــك نيست و اصرار دارم از يك نقطه بس خش
كنم. معتقدم اغلب دانشجويان ما خيلى باسواد و با معلومات نيستند. بنابراين 
ــتاد بايد زحمت زيادترى بكشد. متاسفانه منحنى دانش دانشجويان روبه  اس

نزول است.»
ــت لاى هر  ــه و همه جا هس ــت كه هميش «بالاخره دكتر زيباكلام كيس
صفحه روزنامه اى كه باز مى كنى، در هر حوزه اى مطلبى دارد؟ در حيطه هاى 
ــيما، يك پاى ثابت آن دكتر زيباكلام است.  مختلف، در مناظره هاى صداوس
دكتر زيباكلام استاد علوم سياسى دانشگاه تهران است؟ فعال سياسى است؟ 
فعال اجتماعى است؟ منتقد فرهنگى است؟ يك اصلاح طلب است؟ كارشناس 
ــوال  ــخ مى دهد: «واالله چيزى را كه از من س ــت؟» پاس ــت خارجى اس سياس
مى كنند و به عقلم مى رسد، مى گويم و جواب مى دهم.» او معتقد است، اين، 
ــت: «افراد خيلى نگران شهرت شان هستند و وقتى از آنها  نقطه مثبت او اس
سوال مى شود، سعى مى كنند جورى جواب بدهند كه يك وقت مثلا كسى 

نگويد بى سواد يا كم سوادند اما حقيقتش، من خيلى برايم مهم نيست كه شما 
فكر كنى باسوادم يا بى سوادم.» ادامه مى دهد: «يعنى اگر شما بگوييد كه از اين 
ــان  ــش ميليارد و 999 ميليون  و 999 هزار و 999 نفرش هفت ميليارد آدم، ش
بگويند شما بى سوادى، هيچ احساس بدى پيدا نمى كنم. عكسش هم همين 

است؛ اگر بگويند كه شما نابغه اى، خيلى مهم نيست.»
بيشتر از يك سال پيش، بين او و دكتر جواد طباطبايى بحثى در ماهنامه 
ــى و بى سوادى استادان  «مهرنامه» در گرفت. طباطبايى به ضعف علوم سياس
علوم سياسى تاخته بود كه زيباكلام پاسخى به او داد و اين نامه نگارى ها يكى، 
دوبار ديگر هم ادامه يافت. او در اين باره مى گويد: «من به آقاى دكتر طباطبايى 
از ته قلب احترام مى گذارم. متاسف شدم كه به هرحال اين رعدوبرق بين ما به 
وجود آمد. ايشان را به معناى واقعى و دقيق كلمه، يك استاد با كمال مى دانم. 
ــان استادى هستند كه برخلاف ديگر استادان كه هزار كار مى كنند  واقعا ايش
استاد هم هستند، فقط در حوزه انديشه سياسى كار مى كنند و فوق العاده فرد 

باسوادى هستند. مثل ايشان فكر نمى كنم زياد داشته باشيم. دعوايى هم كه 
شد، از نظر خودم بد و زشت بود ولى شد ديگر.» ادامه مى دهد: «همه كارهايى 
كه مى كنيم درست نيست، اين هم، يكى از آن فقره كارها بود. چيزى كه واقعا 
تاسف آور است، اين است كه اصل فكر ما درخصوص علوم انسانى يكى است؛ 
من هم معتقدم علوم انسانى در ايران فوق العاده درمانده و بدبخت است، ايشان 
هم اين نظر را دارند و درحقيقت، ما نبايد آن جور در مهرنامه گلاويز مى شديم. 
اما شد ديگر.» مى گويد: «بعضى وقت ها شده من چيزى به نشريه  اى داده ام يا 
از من مطلب خواسته اند. بعد، بنابر مصالحى نخواسته اند منتشر كنند، بعد من 
ناراحت شده ام و بدوبيراه به آنها گفته ام ولى در حقيقت، در اين مورد خاص، 
اگر آنها نوشته من در نقد آقاى طباطبايى را چاپ نمى كردند، شايد ناراحت 

مى شدم اما خب، بعد مى رفتم ازشان تشكر مى كردم كه چاپ نكردند.»
ــش را چطور  ــاكلام روزهاي ــت كه صادق زيب ــيارى، جالب اس براى بس
مى گذراند و اصلا روزمرگى براى يك استاد علوم سياسى چطور معنا مى شود؟ 
شنيده شده؛ صبح ها از خانه اش در سعادت آباد تا دانشگاه تهران را مى  دود و 
حتى گاهى با همان لباس ورزشى سر كلاس مى رود. «سابق بر اين، يعنى تا 
ــير را مى دويدم. به اصطلاح جاگينگ مى كردم. ساعت  دو سال قبل، كل مس
ــعادت آباد و بعد، سمت پل  ــش از خانه مى آمدم. مى رفتم سمت پارك س ش
ــيدم به پل گيشا. از  ــيه خاكى پارك وى مى آمدم تا مى رس مديريت. از حاش
ــيدم به دانشگاه تهران.» مى گويد:  ــدم و از پارك لاله مى رس پل عابر رد مى ش
«حدود 8:10 مى رسيدم. هفت تا هشت دقيقه هم مى گذاشتم براى شست وشو 
و تعويض لباس و حمام. ساعت 8:30 مى رفتم سركلاس تا نزديك يك ربع به 
10. اما دو سالى هست كه به واسطه حجم ترافيكى زياد كه به سمت حكيم 
ــين هايى كه آن وقت صبح با سرعت مى روند،  و بعد همت مى رود و بعد ماش
بعضى وقت ها بايد زياد بايستم تا بتوانم رد شوم و چون دويده ام و عرق كرده ام 
و بدترين كار وسط ورزش ايستادن است، مدتى است كه مى آيم پل مديريت، 
سوار بى آرتى و سر پل گيشا پياده مى شوم و بعد، همان مسير قبلى را مى آيم. 

در پارك لاله دو تا سه بار مى دوم و بعد مى آيم دانشگاه.»
زيباكلام در مسير اين ورزش صبحگاهى، گرفتار خلافكاران هم شده است: 
«البته يك دليل ديگر هم كه مسير پارك وى را نمى آيم، اين است كه دوبار تا 
به حال به من حمله كرده اند چون صبح زود بوده. هر دوبار هم حمله كننده  ها 
معتاد بودند اما هر دوبار گويا من را با يكى ديگر اشتباه گرفته بودند، به اين 
خاطر كه مى گفتند جنس را درست ندادى.» مى خندد: «دنبالم مى دويدند و 
فحش ركيك مى دادند كه جنس را درست ندادى. من هم مى فهميدم تا بيايم 
بخواهم به اينها ثابت كنم كه من را با يكى ديگر اشتباه گرفته اند، بايد مقدارى 

جنس بهشان بدهم.» دوباره مى خندد. 
بعد از كلاس ها چه مى كنيد؟ «راستش را بخواهيد، آدم ها موقع مصاحبه 
سعى دارند بگويند كه خيلى آدم هاى منظمى هستند. من منهاى اين دويدنم، 
ــتم.  ــت و اصلا منضبط و دقيق نيس هيچ كار ديگرم، روى قاعده و نظم نيس
ــت. معمولا روزهايى كه دانشگاه تهران  بنابراين هيچ دو روزيم مثل هم نيس
ــى مى روم منزل.  ــعى مى كنم برگردم. با تاكس مى آيم، قبل از چهار و پنج س
به جز دانشگاه تهران، در دانشگاه آزاد، واحد علوم، تحقيقات هم تدريس دارم 
كه آنجا را هم پياده مى روم. يك ساعت و20دقيقه طول مى كشد. آنجا هم همان 
مشكل قبلى را دارد. نمى دانم چرا خدا من را با معتادان محشور كرده است» 

دوباره مى خندد. 
ــغله، پس كى فرصت دنبال كردن برنامه مطالعاتى فراهم  با اين همه مش
ــرمندگى بايد به مخاطبان شما نگاه نكنم و بگويم و  ــود؟ «با نهايت ش مى ش
اميدوارم اين تكه را نخوانند كه خيلى خيلى كم مطالعه مى كنم. گريه آور است 
كه يك استاد دانشگاه، اينقدر كم مطالعه مى كند.» پس نوشتن او در رسانه  ها 
از كجا ناشى مى شود؟ در جواب مى گويد: «نوشتن فرق مى كند؛ بيشتر همين 
مقالات روزنامه ها هست. خودم هم دوست ندارم. از خدا مى خواهم من مجبور 
ــم اين كار را بكنم. ولى خب، وقتى مى بينم همه مى گويند چرا رييس  نباش

دولت فلان كار را نكرده يا فلان وزير بهمان كار را كرده، بايد نوشت.»
بحث به كتاب «هاشمى بدون روتوش» مى كشد. در آن گفت وگوها، چقدر 
هاشمى بدون روتوش تصوير شده است؟ «يك چيزى حدود صد درصد. برخى 
سوالات را من از ايشان نكردم، دقيقا براى اينكه مى دانستم جواب هاى ايشان 
ــت تر را بگيرم اما چون  ــايد روز ديگرى جواب هاى درس چه خواهد بود و ش
مى دانستم كليشه اى خواهد بود، اصلا سوال را مطرح نكردم. اما سوال هايى كه 
طرح شده، جدى است و پاسخ ها جدى است و هرجا خواسته كليشه اى جواب 

دهد، بالاخره پاسخ درست را از ايشان نهايتا با بحث گرفته ام.»
ــت كه او همكار و هم رشته اى  ــر زيباكلام كيست؟ شنيده شده اس همس
ــما اشتباه است. خانم من قبل از  ــت. اما پاسخ مى دهد: «نه، اطلاعات ش اوس
انقلاب ادبيات انگليسى خوانده است، مدتى هم براى يونسكو كار مى كردند و 
بعد هم ديگر نرفتند. البته من هيچ وقت بهشان نگفتم كه سركار بروند يا نروند. 

تشخيص خودشان بود.»
زيباكلام كه در اتاقش راحت نشسته، جوراب به پا دارد اما كفش نپوشيده 
و همان طور در اتاق قدم مى زند. «شما هميشه وقتى كه وارد اتاقتان مى شويد، 
ــت و اينها هم  ــد؟» مى گويد: «آره، اتاق تميز اس ــان را در مى آوري كفش هايت
ــت.» اشاره مى كند به كفش هاى ورزشى گوشه اتاق:  كفش هاى دويدنم نيس

«با آن كفش ها مى دوم.»

على حيدرى

گزارشگر «شرق» در همه جاى ايران باشيد
سوژه ها و گزارش هاى خود را براى ما به ايميل sharghline@sharghdaily.ir بفرستيد

يا به شماره 30004699 پيامك بزنيد يا با 88640260 تماس بگيريد.
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